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حديث اخلاقی

روايتی از امام صادق عليه السلام وارد شده است:

ليس فيه قبض او بسط مما امر االله به او نهی عنه الا و فيه من

االله ابتلاء و قضاء.[1]

خيلی حديث با عظمتی است که هم مرتبط با بحث است و هم

اعتقادی است.

نظام وجود نظام قبض و بسط است. وسعت و تنگايی. تمام

هستی از اين دو قسم خارج نيست. بايد مفصل بحث کرد ولی به

اندازه مختصری توضيح می دهيم. هيچ چيزی نيست در هستی که

قبض و بسطی در عالم دارد الا ينکه از سوی خدا ابتلا و آزمايش

و حکم است. معلوم می شود که ابتلا و قضا مترتب بر يکديگر

است. ابتلا در مقام قدر است و مقدمه قضا است. هيچ قبض و

بسطی بدون اراده الهی صورت نمی گيرد و ما بايد تسليم اوامر و

نواهی خداوند باشيم.
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کسی که آب و خاک در دسترس ندارد يا نمی تواند استفاده کند

حکم تکليفی اش چيست؟

کسی که بيمار کرونايی است يا عذری دارد مثلا در مراقبت های

ويژه است و نمی تواند خود وضو گيرد يا تيمم کند و يا اين کار را

برای او انجام دهند.

مرور نظريات

1) ادا واجب است بدون طهارت و اعاده هم در خارج وقت

لازم نيست. چرا که تکليفش را انجام داده است. اوامر اضطراری

مجزی است و قضا ندارد. اين قول به جد سيد مرتضی نسبت

داده شده است. صاحب جواهر نيز فرمودند اثبات نشده که نظر

ايشان باشد.

2) شرايع مرحوم محقق[2] : فاقد طهورين نمازش را در وقت

بدون طهارت بخواند و در خارج وقت اعاده می کند.

3) مرحوم شيخ در مبسوط: فاقد طهورين که آب و خاک ندارد

يا نمی تواند انجام دهد حکمش تخيير است بين تاخير نماز و يا

نماز در وقت و اعاده. ادله قضا و ادا هر دو مساوی هستند:

«و إذا كان محبوسا بالقيد و الرباط أو مصلوبا على خشبة أو

يكون في موضع نجاسة و لا يقدر على موضع طاهر يسجد عليه و

لا ما يتيمم به فإما أن يؤخر الصلاة أو يصلى و كان عليه الإعادة

لأنه صلى بلا طهارة و لا تيمم».[3]

4) حتما قضا لازم است و ادا از او ساقط است. فاقد طهورين

نماز را اداء نبايد بخواند ولی قضا را بايد بخواند. مشهور متقدمين

و متأخرين همين است، مانند صاحب جواهر.[4]

5) علامه در تذکره[5] : نماز بدون طهارت اصلا ساقط

می شود. نه ادا دارد و نه قضا.

6) نماز ادايی و قضايی از او ساقط می شود ولی از باب بايد

ايام نماز مشغول به ذکر الهی باشد در آن وقت ذکر بگويد. يجب
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عليه ان يکون ذاکرا الله تبارک و تعالی ولو متوجه به صلات باشد.

بررسی مسأله

حديث صحيح زراره است که نماز طهارت نياز دارد[6] و

اطلاقات ﴿اقيموا الصلاة﴾ هم روشن است و لازم الاجرا. برای

جمع بين اين دو قسم دليل بايد بررسی کنيم. اين مسأله مبتلا به

است و بايد با برخی مبانی وارد شويم تا بحث روشن شود.

عرض ما اين است که بايد بحث منقح شود و با قياس مبانی

اصولی و روايی و مقايسه اطلاقات جمعی بينشان قرار داده شود.

الجمع مهما امکن اولی من الطرح. تا جايی که می توانيم بايد جمع

کنيم تا به اطلاقات عمل کنيم.

فاقد طهورين را در مقام ثبوت بحث می کنيد يا در مقام اثبات؟

مقام ثبوت

به نظر ما اگر در مقام ثبوت بحث می کنيد شکی نيست که

انتفاء المشروط بانتفاء الشرط است. مقام سبب و مسبب است.

مقام عليت و معلوليت می گويد شرط برود مشروط هم می رود. به

لحاظ دلالت نماز مشروط به طهارت شده است و طهارت نباشد

نمازی هم نيست. اصل ثبوتی و مقام واقعيت و خارج ما آن است

که اگر چيزی مشروط به چيزی شد انتفاء مشروط با انتفاء شرط

رخ می دهد. طهارت نباشد، نماز، نماز نيست. نماز در خارج مقيد

به طهارت شده است.

مرحوم آقای خوئی نظری دارند که اسباب شرعيه مانند اسباب

خارجيه است.[7] سبب و مسبب شرعی مانند اسباب خارجيه

است. لا صلاة الا بطهور[8] سبب شرعی است که بايد همانند

سبب عقلی با او برخورد کرد که طهارت نباشد نماز ندارد.

انما الکلام اينکه با روايت صحيحه از زراره چه کنيم که لا تدع

الصلاة علی حال؟ که در مورد زن نفساء آمده است.[9]



حکم مقيد اين است که نماز مقيد به طهارت است. حکم

اطلاقی ما لا تدع الصلاة علی حال است.

مقام اثبات

اما در مقام اثبات که مهم است:

از ديدگاه ما چند بحث می توانيم در اين مقام داشته باشيم:

1. حکم را از اطلاقات و نفس دليل صلات استفاده کنيم.

2. از دليل سبب و مسبب و قيد استفاده کنيم.

هميشه در فقاهت سعی کنيد فرع ها را با دقت دنبال کنيد. اگر

فروع مسأله را در آورديد راحت حکمش را می توانيد استنباط

کنيد. اول تصور است موضوع شناسی و مصداق شناسی است. بعد

ساختارشناسی و اينکه تحت چه موضوعی است و بعد حکم را

استفاده می کنيد.

در اينجا چهار نسبت بين ادله هست:

1) هر دو اطلاق دارند

2) هر دو مقيد هستند

3) اطلاق مأمور به و تقيد شرط

4) اطلاق دليل شرط و تقيد مأمور به

اطلاق شرطيت و جزئيت معنايش اين است که لا صلاة الا

بطهور همه جايی است. تقيد نماز به طهارت برای همه موارد

است. معنای مطلق اين است که دليل شرطيت و جزئيت حاکم

است. چه دليل مأمور به مطلق و چه مقيد، دليل شرط و جزء

حاکم می شود. سبب و مسبب در مقام اثبات همانند مقام ثبوت

می شود. يعنی لا صلاة الا بطهور قطعی است. جز نماز با طهارت

مطلوب مولا نيست. فقط صلات مع الطهارة مطلوب مولا است و

اگر چنين نباشد ملاک ندارد.

اگر دليل شرطيت اطلاق نداشته باشد دليل مأمور به حاکم

می شود. در جايی که ما قائل به اطلاق شرطيت و جزئيت شويم



بايد بگوييم ادله شرطيت و جزئيت حکومت دارد و نوبت به دليل

مأمور به نمی رسد. اين مؤيد اين نظر می شود که اداء هم نماز

ساقط است. نوبت به قضا می رسد که همين جا عرض کنيم.

دو مبنا در قضا

در قضا دو مبنا هست:

1) اگر قضا بر صرف ادا مترتب باشد، اينجا قضا هم ندارد.

قضا علی ما فات است و مقيد به دليل مأمور به است. اينجا دليل

مأمور به محکوم است و دليل جزئيت و شرطيت حاکم است و

اين قرينه می شود. در نتيجه قضا هم ساقط است.

2) مگر اينکه از را تعدد مطلوب پيش برويم. مولا مأمور بهی را

اراده کرده است. در دو زمان با دو خصوصيت قابل تصور است.

در زمان خاصش نشد در زمان ديگر می توان آن را انجام داد.

مرتبه نازله مأمور به را بايد انجام داد. قضا به اصل نماز و ما فات

خورده است. دليل لا صلاة الا بطهور گويا هويت و ماهيت نماز

را می برد.

اشکال

إن قلت: همين جناب زراره حديثی دارد که لا صلاة الا الی

القبلة.[10] در تهذيب شيخ دارد که سؤال می کند از کسی که

فاتحة الکتاب را نخوانده است، فرمودند لا صلاة. مگر در جهر و

اخفات باشد.

محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن

العلا، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سألته

عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته قال لا صلاة إلا أن يقرأ

بها في جهر أو إخفات.[11]

در شرط قرائت و قبله که جزو اجزا هستند آنجا هم اگر چنين

نباشد بايد بگوييم نماز ساقط است. و حال آنکه کسی از فقها

چنين نمی گويد. صلات کسی که معذوريت در قبله يا سوره فاتحه



دارد ساقط نمی شود. مگر بگوييم به دليل اجتهادی ديگری است.

مگر بگوييد جزئيت با شرطيت فرق دارد. تخصيص است يا

تخصص؟ آيا ما می توانيم به قاعده ميسور اخذ کنيم؟

می توانيم اين حرف را بزنيم که در طهارت دليل خاص داريم؟ يا

قاعده ای داريم در طهارت؟

در طهارت بحث ماهيت است ولی در قبله و قرائت چنين

نيست. شرط ماهيت نيست. صلاتی محقق شده است ولی الی

القبلة يا غير آن فرقی ندارد.

آيا از اصول عمليه چيزی در اينجا قابل اثبات است؟ مثلا برائت

از نماز بدون طهارت. يا استصحاب جاری است؟ آيا نوبت به

اصول عمليه می رسد يا خير؟

شايد ما به اين نتيجه برسيم که اداء ساقط باشد و قضاء واجب

باشد ولی در عين حال مأمور به جمع هم باشيم. اطلاقات بدون

شبهه قابل اخذ است. در شرطيت قرائت، قبله و طهارت شکی

نداريم. همه را هم زراره نقل کرده است.
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